
دیدم و بعد با کمک آقای پتراخوویچ ساز ترومبون 
را آموختــم تا اینکــه دپیلم خــود را دریافت کردم. 
ناگفتــه نماند از همان ابتــدا علاقه‌مند به آموختن 
رشــته رهبری ارکســتر بــودم و در ایــن زمینه خانم 
ثمیــن باغچــه بــان راهنمایی‌هــای بســیار و بزرگی 
داشــتند و مدتی هــم در گروه کر خانــم باغچه بان 

می‌خواندم.
اما ســؤال شــما این اســت کــه فضای آموزشــی 
هنرستان‌های موسیقی نسبت به امروز چه تفاوتی 
کرده! در پاسخ باید بگویم آگاهی چندانی از فضای 
آمــوزش موســیقی در ایران نــدارم اما ازنوع شــیوه 
نوازندگــی هنرجویــان موســیقی ایــن نتیجه‌گیــری 
حاصــل می‌شــود آن طــور کــه بایــد و لازم اســت 
هنرجویــان آمــوزش درســتی دریافــت نکرده‌انــد، 
بخصوص در زمینه فعالیت در ارکســترها. در حال 
حاضردر تهران دو هنرستان موسیقی و دو دانشگاه 
وجود دارد اما همچنان کمبود سازهای بادی وجود 
داشــته و این نشــان دهنده ضعف این مراکز است 
درحالــی کــه طــی این ســال‌ها می‌بایســت حداقل 
بیــش از 30 نوازنــده ترومبون یا ترومپــت  یا هورن 
و... تربیت شــده باشــند اما متأســفانه ضعف‌های 
بســیاری در ایــن زمینــه دیــده می‌شــود و بــار دیگر 
تأکیــد می‌کنــم نوازنده‌هــای خوب در هنرســتان‌ها 
ودانشــگاه‌ها تربیت می شــوند. جالب است 3500 
آموزشــگاه موســیقی در ایــران مشــغول فعالیــت 
هســتند و وظیفــه آنها هــم تربیت نوازنده ارکســتر 
است اما متأسفانه خروجی آن متفاوت با انتظاری 
نکتــه دیگراینکــه حضــور  کــه وجــود دارد.  اســت 
نوازنده‌های جوان و کاربلد در یک ارکستر می‌تواند 
بــرای آنهــا منبع درآمد و ایجاد اشــتغال باشــد هر 

چنــد رقمــی کــه نوازنده‌های مــا دریافــت می‌کنند 
چنــدان مــورد رضایت نبــوده و بایــد حمایت‌های 
مالــی بیشــتری صــورت بگیرد امــا نکته مهــم این 
اســت ارکســتر محــل حضور حرفــه ای‌ها اســت نه 
اینکه یک نوازنده اولین تجربه خود را در ارکســترها 

بدست آورد.
ëë از دیدگاه شــما یک ارکستر بیشــتر نیازمند نوازنده

خوب است یا یک رهبر با تجربه؟
پایه یک ارکســتر بــا نوازنده آن شــکل می‌گیرد، 
البته حضــور یک رهبر خوب و با تجربه هم بســیار 
مــورد اهمیــت بــوده چــرا که بــا قابلیت‌هــای خود 
می‌تواند ارکستر را درسطح کیفی بسیار بالا تقویت 
و تربیــت کند اما شــعاردادن دراین زمینه بی‌فایده 
اســت. بایــد از همه دوســتانی کــه دراین ســال‌ها از 
برنامه‌هــای متفــاوت و چشــمگیر خود در ارکســتر 
صحبــت کرده‌انــد و شــانس حضــور در ارکســتر در 
پرســید  داشــته‌اند  را  مختلــف  زمان‌هــای  مــدت 

خروجی کارتان چه بوده است؟
ëë قطعاً انتقاد این افراد کمبود بودجه و حمایت‌های

لازم است!
حــل  را  مســأله  صــورت  ابتــدا  همــان  از  بایــد 
کرد؛سؤال این است اگر این دوستان این مسئولیت 
را با میل و رضایت شخصی خود قبول کرده‌اند چرا 
نســبت بــه آن معترض هســتند و ازهمــان ابتدای 
کارانصــراف وعدم همکاری خود را اعلام نکردند و 
به این همکاری با هر شــرایطی رضایت داشتند اما 
بعد از سه یا چهار سال از ادامه کار یا پایان    قرارداد 
کاری دست به انتقاد و اعتراض می‌زنند که شرایط 
ارکســتر مناسب نیســت و متولیان آن به وعده‌های 
خــود عمل نکردند؟ چرا درهمان یــک ماه ابتدای 
همــکاری از ارکســتر بیرون نیامدنــد و کنار نرفتند؟ 
این دوســتان تا مدت زمــان قراردادشــان به اتمام 
می‌رســد یــا به هر دلیلی از ارکســتر بیــرون می‌آیند 
زبان به انتقاد باز‌ می‌کنند و این نوع رفتار دیپلماسی 
نادرســتی اســت.البته لازم بــه ذکر اســت بــا وجود 
شــرایط مالی درارکستر و نبود سازهای مناسب این 
انتظار وجود ندارد رهبران دعوت شده، ارکستر‌های 
ما را به ســطح اســتاندارد جهانی برسانند و اگر این 
گونه شــعار داده‌اند بــرای حفظ جایگاه خودشــان 
بوده و قطعاً در حال حاضر ممکن نیست و جالب 
است بدانید نوازنده‌های جوانان ارکستر سمفونیک 
هم می‌دانند چنین امکاناتی وجود ندارد و نســبت 
به تفاوت کارهایی که با ارکســتر سمفونیک نواخته 
می‌شــود با کارهایــی که خارج از ایــران روی صحنه 
می‌رود، آگاه و آشــنا هســتند. بنابراین این دوستان 
به خودی خود از واقعیت‌ها به دورهســتند. به‌ طور 
مثال نمی‌تــوان انتظار داشــت ارکسترســمفونیک 

تهــران که بــرای اولین بار ســمفونی چهــار برامس 
پنــج  ســمفونی  یــا  مندلســون  ســه  ســمفونی  یــا 
چایکوفســکی را می‌نوازنــد بایــد ماننــد ارکســتری 
عمــل کند که صــد بار این قطعــات را تمرین کرده 
چرا کــه رپرتوارهای ســمفونی باید دائمــاً نواخته و 
تمرین شــود تا این قطعات به پختگی لازم برسند. 
به عقیده من لازم اســت ارکسترســمفونیک تهران 
150 تــا 200 رپرتــوار آماده اجرا داشــته باشــد تا این 
قطعــات آنقــدر نواخته شــوند که نوازنــدگان با آن 
آشــنا گردند. به یــاد دارم زمانی که بــرای اولین بار 
دراپــرای گراتــس، اپرایــی را رهبری می‌کــردم- که 
هنــوز هــم در باور بســیاری از دوســتان نمی‌گنجد- 
جالب اســت درتمام مدت اجــرا، نوازنده تیمپانی 
ارکســتر به‌جای توجه به اجرای صحنه، نگاهش به 
بازیگران بــود، بی‌آنکه ایــرادی در نواختنش وجود 
داشــته باشــد و بعــد پایــان کار گفت ایــن قطعه را 
نزدیــک بــه 300 بــار نواختــه و ســال‌های بســیاری 

دراین ارکستر کار می‌کند و البته دیگر نوازنده‌ها هم 
به تک‌تک قطعات اشــراف و آگاهی کامل داشتند 
و ایــن موضوعی اســت که باید تمــام مخاطبان ما 
نســبت به آن دانش و آگاهی داشــته باشــند. برای 
شــخص من این موضــوع اهمیت دارد که ارکســتر 
رپرتوارهــای بســیاری یــاد بگیــرد و در ایــن ســال‌ها 
ســعی و تلاشم تمرین نوازنده‌ها بوده و هست و در 
جلســاتی که با حضور آقای افضلی مدیریت بنیاد 
رودکــی برگزار گردید، قــرار بر این شــد رپرتوارهای 
ارکســتر به 150 قطعه برســد تا نوازندگان آنها را به 
درســتی بیاموزند و به نســل بعد و رهبــران بعدی 
انتقــال دهنــد تــا نســل آینــده بهتــر از نوازنده‌های 
قبــل بنوازنــد و اینگونــه روز‌بــه‌روز شــرایط ارکســتر 
بهتر خواهد شــد.یا در جلسه‌ای که با شورای هنری 
ارکســتر ســمفونیک برگزار شــد، موضوعی مطرح 
گردید که بســیار خوشــحال شــدم بدین صورت که 
هر رهبــر میهمانی که با ارکســتر همــکاری دارد در 
ابتــدای کار باید قطعات اجرایی خود را به شــورای 
ارکســتر اعلام کند تا کارهای تکراری نواخته نشود و 

سطح ارکستر ارتقا پیدا کند.
ëë چرا از آثار آهنگسازان ایرانی در ارکستر سمفونیک

کمتر استفاده می‌شود؟
ایــن نویــد را می‌دهــم طبــق برنامه‌ریزی‌هــای 
شــورای هنــری ارکســتر قــرار بــر ایــن اســت از آثــار 
آهنگســازان ایرانــی هم نواخته شــود به‌طــور مثال 
در آخرین اجرایم قطعات »چهارشــنبه ســوری« و 
»رنگین کمــان« را با همراهی ارکســتر ملی ایران و 
همچنین »بومی وار« را با ارکستر سمفونیک تهران 
اجرا کردم که هرسه اثر ثمین باغچه بان است و بنا 
است هر رهبر میهمان ایرانی یا خارجی حتماً یک 

قطعه از آهنگسازان ایرانی را بنوازند.
ëë از دیدگاه شــما رهبر یک ارکســتر باید دائم باشد یا 

میهمان؟ شــرایط رهبری ارکســتر در خــارج از ایران 
چگونه است؟

حضــور یــک رهبــر دائم حائــز اهمیت اســت و 
همیشــه تأکیــد کــرده‌ام و در همــه جــای دنیــا هم 
مرســوم بــوده و می‌توانیــم در کنــار رهبــران دائــم 
نزدیــک به 7-6 رهبــر میهمان هم حضور داشــته 
باشــند تــا از تجربه آن افراد برای ارکســتر اســتفاده 
کننــد. امــا حضــور رهبر ثابــت به شــرطی می‌تواند 
مفید و مثمرثمر باشــد که ارکســتر آن جامعه را به 
درســتی بشناســند و نسبت به مشــکلات آن چه به 
لحاظ روحی و چه به لحاظ اقتصادی آگاهی داشته 
و برایــن اســاس برنامه‌ریزی‌هــای ارکســتر انجــام 

بگیرد.
نکتــه دیگــر اینکــه رهبردائم و میهمــان هر دو 
بایــد تحصیلکرده رشــته رهبری ارکســتر باشــند و 
در این زمینه تخصص و تجربه‌های لازم را کســب 
کنند و در کنار آن اطلاعات‌شــان به روز باشد.البته 
انتخاب رهبر به بودجه ارکسترها هم بستگی دارد 
تــا براین اســاس دعــوت شــوند. نکته دیگــر اینکه 
طبق آنچه در شــورای هنری ارکســتر تعریف شده 
رهبــر میهمــان می‌تواند رپرتــوار کنســرتی که قرار 
اســت اجرا کند را به مدیر یا شــورای مربوطه ارائه 
دهــد اما رهبــر دائم این حســن را دارد کــه بتواند 
برنامه یک ساله خود را معرفی کند و خوشبختانه 
ارکستر ملی تا پایان سال 1400 این برنامه‌ریزی‌ها 
را انجام داده و این می‌تواند اتفاق خوبی باشد که 
البته این برنامه‌ریزی برای ارکستر سمفونیک هم 

در حال انجام است.
ëë اما مشــکل اصلی ارکســتر‌های ایران تکرار رپرتوار

اســت و آن طــور کــه انتظــار اســت مخاطبــان از 
اجراهای ارکستر استقبال نمی‌کنند.

اگــر قطعات یــک ارکســتر به‌صورت تکــرار هم 
اجــرا شــود ایرادی بــر آن نیســت چرا کــه هرچقدر 
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ëë گفت و گــو را از اولین حضورشــما با ارکســترهای
ایران آغاز کنیم، این همکاری چگونه شکل گرفت؟

تقریبــاً 23 ســال پیــش بود کــه به دعــوت آقای 
فریــدون ناصــری به ایــران آمــدم، آن زمــان آقای 
ناصری رهبر دائم ارکســتر ســمفونیک تهــران بود 
و این آشــنایی وهمکاری موجب شــد اولین اجرای 
خود را روی صحنه ببرم. البته ســه ســال بعد ازاین 
اجــرا هــم بــار دیگــر از من دعوت شــد تا با ارکســتر 
ســمفونیک اجرایی داشته باشــم و بعد ازآن دیگر 
همکاری نبود تا زمانی که آقای علی رهبری سکان 
رهبری ارکسترسمفونیک را برعهده گرفتند و اپرای 
عاشــورا ساخته بهزاد عبدی را روی صحنه بردیم و 
بعد از آن چهار ســال دیگر به ایران آمدم و در آخر 
همین یکی- دو سال گذشــته بود که با ارکسترهای 
ملی و سمفونیک تهران اجرای برنامه داشتم تا به 

امروز.
ëë همانطــور که اشــاره کردید اولین تجربــه همکاری

شــما با ارکســتر ســمفونیک تهران مربوط به سال‌ها 
قبــل اســت از آن روزگار تــا به امــروز زمان بســیاری 
گذشته با این تفاسیر، چه تغییرات مثبت و پیشرفتی 
در ارکســتر ایجاد شــده؟ آیا روند رو به رشــدی داشته 

است؟
جالــب اســت بدانید 30 ســال قبل که بــه ایران 
آمــدم آقایی به‌ نــام »ادومیچیچ« اهــل گراتس به 
عنــوان رهبر میهمان دعوت شــده بــود و دو اجرای 
ارکســتر ســمفونیک را برعهــده داشــت کــه البتــه 
در حــال حاضــر در دانشــگاه‌های اتریــش تدریس 
می‌کنــد و قطعــاً نوازنده‌هــای قدیمی ارکســتر او را 
خــوب به خاطر دارند؛ اما حدود یک ســال گذشــته 
که به عنوان رهبر میهمان به ارکســتر دعوت شدم، 
اجراهای ارکستر سمفونیک را به ایشان نشان دادم 
و ازتوانایی‌هــای خوب و بالای نوازنده‌های ارکســتر 
متعجب شــد و اظهار داشــت ارکســتر ســمفونیک 
تهران نســبت به آن سال‌ها پیشــرفت چشمگیری 

داشته است.
نوازنده‌هــای  درگذشــته  مــن  ازدیــدگاه  امــا 
بهتــری  و  بیشــتر  و قابلیت‌هــای  توانایــی  ارکســتر 
داشــتند و قطعــاً درایــن موضوع تمرینــات مداوم 
و نوازندگی‌هــای پــی درپــی بی‌تأثیــر نبــوده وایــن 
امرموجب بهتر و اصولی‌تر شدن اجراهای گروهی 

آنها نسبت به امروز بوده است.
در حالــی که طی این ســال‌ها تعــداد نوازندگان 
اکثر ســازها بسیار بیشتر از قبل شــده و این موضوع 
رقابــت بســیاری در بیــن نوازنده‌هــا ایجــاد کــرده و 
به‌دنبــال آن ســطح نوازندگی آنها بصــورت فردی 
ارتقــا پیــدا کــرده اســت امــا بصــورت ارکســتری یــا 
گروهــی پیشــرفت چندانــی حاصــل نشــد و شــاید 
علــت آن کاهــش فعالیت‌ها و اجراهای ارکســترها 
باشــد. بــه یــاد دارم آن دوران نوازنده‌های ارکســتر 
ســمفونیک تهــران هــر روز تمرینــات منظــم خود 
را انجــام می‌دادنــد و ایــن موضــوع در انســجام و 
پیوســتگی ارکســتر بســیار تأثیرگــذار بود امــا بعد از 
رفتن آقای رهبری تمرین‌های ارکســتر سمفونیک 
به ســه  روز در هفته رســید و این موضوع در ســطح 
کاری ارکســتر تأثیر بسیاری گذاشت. البته فراموش 
نشــود در ارکســترهای ما نوازنده‌های بســیار خوبی 
هم فعالیت می‌کنند که حتی درســطح استاندارد؛ 
ســاز می‌نوازنــد و تکنیک اصولی نوازندگــی آنها به 
گونه‌ای است که حتی با تمرینات کم هم می‌توانند 
با آســودگی خاطر هــر قطعه‌ای را اجــرا کنند و این 
اتفــاق خوب جای خرســندی اســت چرا کــه به هر 
میزان تعداد این نوازنده‌ها بیشــتر شود می‌توان به 

آینده موسیقی ایران امیدوارتر بود.
ëë تعریف شما از اصول اســتانداردی که نوازنده‌های

ارکستر باید به آن عمل کنند چیست؟

بارهــا تأکیــد کــرده‌ام و بــار دیگر می‌گویــم برای 
داشــتن یک ارکستر خوب و استاندارد در ایران باید 
آموزش را از هنرســتان‌ها و دانشــگاه‌های موسیقی 
شــروع کرد چرا کــه نوازنده‌های خوب ابتــدا در این 
محیط‌هــای آموزشــی تربیــت می‌شــوند. در واقــع 
دانشگاه‌ها و هنرستان‌های موسیقی ما باید مراکزی 
برای تربیت و پرورش نوازنده ارکستر باشد. هر چند 
کــه شــاید در دنیا هر100 ســال یک بار موســیقیدان 
بزرگی چــون یهودی منوهین متولد شــود یا شــاید 
سال‌ها بگذرد تا پیانیست مشهور چینی چون لانگ 
لانگ در جهان زاده شود.جالب است بدانید تلاش 
تمامی مراکز آموزش موسیقی در دنیا بر این است 
نوازنده‌هایی تربیت کنند که بعد از دریافت مدرک 
کارشناسی، بتوانند درارکستر فعالیت داشته باشند 
چرا که وقتی هدف راهیابی به ارکســتر باشــد قطعاً 
تعلیمات دیگری مدنظر بوده؛ یا برای تربیت یک 
ســولیت آموزش‌های مناســب آن انجام می‌گیرد. 
خــود مــن از زمانی که در دانشــگاه ویــن تدریس را 
آغاز کردم یا اکنون که در دانشــگاه شــهر گراتس به 
آموزش موسیقی مشغول هستم دائماً سروکارم با 
هنرجویان، تمرین رپرتوارها و قطعات ارکستراست 
و برایــن نظــرم از همان ابتــدای کار هنرجــو باید با 
اصــول درســت نوازندگــی در ارکســتر آشــنا شــود و 
برای حضــور و اجرا در ارکســترهای حرفه‌ای آماده 
و تربیــت گردد. ایــن هنرجویان به کارخود مســلط 
هســتند و درایــن زمینــه آمــوزش دیده‌انــد تــا آنجا 
کــه می‌تواننــد تمامــی قطعــات ارکســتر را بنوازند. 
بــه عنــوان مثــال فــارغ التحصیــان دانشــگاه‌های 
اروپایــی در یک ارکســتر حرفه‌ای به آســانی تمامی 
ســمفونی‌های بتهوون، موتزارت، شومان، شوبرت 
و... را اجــرا می‌کننــد چــرا کــه در دوره دانشــجویی 
شــیوه نواختن این قطعات را آموزش دیده‌اند ولی 
در ایــران یــک نوازنده فــارغ التحصیل ازهنرســتان 
موســیقی بــرای اولیــن بــار ســمفونی شــماره ســه 
مندلســون را درارکستر سمفونیک تهران می‌نوازد، 
بــدون آنکــه قبل‌تر ایــن مباحــث را در دانشــگاه یا 
هنرســتان آموزش دیده باشد تا با آمادگی کامل در 
ارکستر حضور پیدا کند و این تفاوت اساسی آموزش 
موسیقی در ایران با دیگر مراکز آموزشی دنیا است. 
با این حساب اگر روزی بخواهیم ارکستر سمفونیک 
خوب و در حد استاندارد داشته باشیم نیازاست این 
موارد حتماً رعایت شــود اما اینکه هر روز یک رهبر 
ارکســتر بیاید و شــعار بدهد ارکســتر را سروســامان 
می‌دهم همه این حرف‌ها بیهوده است. البته شاید 
هم این ایده‌ها را داشــته باشــند اما ابتدا نیاز اســت 
زیرســاخت‌های آن فراهم گردد. بنابراین اگرهدف 
مــا ایــن باشــد کــه فعالیــت ارکســترهایمان از پایه 
اصولی و منســجم انجام بگیرد باید هنرســتان‌ها و 
دانشگاه‌های ما مراکزی باشند برای تربیت نوازنده 
ارکســتر؛ موضوعــی که در تمام دنیا مــد نظربوده و 
هســت. یعنی باید در هنرســتان‌ها و دانشــگاه‌های 
موســیقی ایران، ارکستر وجود داشته باشد و تربیت 
نوازنــده جزو  دروس اجباری آن قرار گیرد تا بر این 

اساس مدرک تحصیلی خود را دریافت کنند.
ëë شــما دانش آموخته هنرســتان موســیقی هستید

بــا ایــن تفاســیر فضــای آموزشــی امــروز با گذشــته 
چقدرمتفاوت شده است؟

علاقه مــن به موســیقی به دوران خردســالی‌ام 
برمی گردد، شش سالم بود که درمدرسه موسیقی 
تحصیل کردم و بعد آن به هنرستان ملی موسیقی 
وارد شــدم و در آنجا زیرنظراســتاد فرید فولاد ســاز 
ویولن را آموزش دیدم و ســه ســال بعد نواختن تار 
را نزد آقای صالحی آموختم و بعد آن به هنرستان 
عالی موسیقی راه پیدا کردم و درآنجا به مدت یک 
ســال با یک معلم خارجی ساز ترومپت را آموزش 

بارها تأکید کرده‌ام و بار دیگر می‌گویم برای داشتن یک 
ارکستر خوب و استاندارد در ایران باید آموزش را از 

هنرستان‌ها و دانشگاه‌های موسیقی شروع کرد چرا که 
نوازنده‌های خوب ابتدا در این محیط‌های آموزشی تربیت 

می‌شوند. در واقع دانشگاه‌ها و هنرستان‌های موسیقی ما 
باید مراکزی برای تربیت و پرورش نوازنده ارکستر باشد و 

براین نظرم از همان ابتدای کار هنرجو باید با اصول درست 
نوازندگی در ارکستر آشنا شود و برای حضور و اجرا در 

ارکسترهای حرفه‌ای آماده و تربیت گردد

موسیقی
تکرارشــوند پخته‌تر می‌شود به شــرط آنکه رهبر‌ها 
هــم به درســتی آن را هدایــت کنند امــا همان‌طور 
کــه پیش‌تر اشــاره کردم هر دو ارکســتر باید حداقل 
طــی دو ســال 150 تــا 200 رپرتوار داشــته باشــند تا 
مخاطب با فعالیت ارکسترها آشنا شوند و اینگونه 
ســطح شــنیداری مخاطب هم ارتقا پیــدا می‌کند. 
این موضوع مهمی اســت که بارهــا به هنرجویانم 
تأکیــد داشــته‌ام تــا بــه راحتی بــه هــر کاری نگویند 
خــوب و عالــی. نکتــه دیگــر رســالت رســانه‌ها در 
قبال ارکســتر و موســیقی اســت که می‌توانند نقش 
بزرگــی ایفا کنند. در اروپا رســانه‌ها بــه این موضوع 
توجه بســیاری دارند و نکات ریز و درشــت ارکســتر 
را منعکــس می‌کننــد و همین امــر موجب اصلاح 
ایرادها و اشــتباه های ارکســتر بوده چــون می‌دانند 
مردم و رســانه‌ها هوشــیار هســتند و بر این اســاس 
نمی‌تواننــد هــر کاری را به‌صورت اشــتباه بنوازند و 
این بســیار مهم اســت و رهبران دائم وظیفه دارند 
با کمک متولیان ارکســتر‌ها سطح هوشیاری مردم 

را بالا ببرند.
ëë امــا همه مــردم علاقه‌مند بــه خوانــدن روزنامه یا

جســت‌و‌جو در رســانه‌های خبری نیســتند. بــا این 
تفاســیر چــه ارگان‌هایــی در بالابردن ســطح آگاهی 

مردم می‌توانند نقش مهمی داشته باشند؟
صدا و ســیما می‌تواند در انتقال موسیقی خوب 
به مخاطب نقش مهمی داشــته باشــد. وقتی این 
مســأله در صــدا و‌ ســیما انجــام بگیــرد می‌توانیــم 
موســیقی‌های بهتری را به مــردم معرفی کنیم. ما 
ابتدا باید موسیقی خوب را پیدا کرده تا مردم خوب 
و بد را تشــخیص بدهند. مردم ایران هزاران ســال 
است با فرهنگ و هنر کهن و اصیل زندگی کرده‌اند 
و علاقه‌منــد بــه هنــر و موســیقی هســتند بنابراین 
بایــد اجراهای خوب را به روی صحنه برد و به آنها 

معرفی کرد.
ëë ســطح در  می‌تواننــد  ایــران  ارکســتر‌های  آیــا 

بین‌المللی معرفی شوند؟
بلــه چرا که نــه و اجراهایی بوده که بســیار مورد 
توجه قرار گرفته. ســطح کیفی ارکستر‌ها در دنیا به 
سه بخش abc تقسیم‌بندی می‌شود که ارکستر‌های 
ایــران در ســطح c قــرار دارنــد و باید این ســطح به 
کمــک رهبران ارکســتر افزایش یابد امــا رهبری که 
می‌گوید امروز ارکستر را به سطحb می‌رسانم قطعاً 
هیــچ اطلاعاتی ندارد فقط می‌خواهــد پول خود را 
بگیرد و برود.البته ســطح c در ارکســتر ســمفونیک 
ما بسیار خوب است و جای امیدواری دارد. سال‌ها 
قبل با ارکســتر ســمفونیک تهــران اجرایی در چین 
داشــتیم در یــک ســالن بــا ظرفیــت 3500 نفر که 
بسیار مورد استقبال قرار گرفت و 25 دقیقه ارکستر 
را تشویق می‌کردند. اما تأکید من این است درحال 
حاضر پایه‌های ارکستر را محکم کنیم و این وظیفه 
نسل ما است تا آن به درستی به نسل بعدی انتقال 

یابد و این پتانسیل در ارکسترهای ما وجود دارد.
ëë در بخش رشــته رهبری ارکســتر آموزش‌های کمی

دیده می‌شود یا شاید حتی در دانشگاه و هنرستان‌ها 
بــه این موضوع چندان پرداخته نشــود. بــا توجه به 
اینکــه در ایــن زمینــه مســتر کلاس‌هایی هــم برگزار 
کرده‌ایــد شــرایط را چگونــه ارزیابی می‌کنیــد؟ برای 
تربیت و پرورش یک رهبــر خوب چه باید کرد بویژه 

در نسل جوان؟
این موضوع مســأله‌ای اســت که چــه قبل و چه 
بعد از انقلاب همیشه نسبت به آن تأکید داشته‌ام 
و بــر ایــن نظــرم دربــاره موضــوع رهبــری ارکســتر 
کوتاهی شده چرا که ارتقای یک ارکستر نیازمند یک 
رهبر خوب و با تجربه اســت. البته طی ســه ســالی 
که برای برپایی مســتر کلاس‌های رهبــری به ایران 
آمدم با اســتقبال خوبی مواجه شــدم به‌طور مثال 
امســال وقتــی فراخــوان این کلاس‌ها منتشــر شــد 
درهمان روز نخست 70 نفر استقبال کردند و تأکید 
داشتم هیچ یک از این افراد رد نشوند و از 8 صبح 
تــا 8 شــب مشــغول آمــوزش بودم کــه بعــد از آن 
یک آزمون کوچک برای تشــکیل گروه‌های 10 نفره 
انجــام گرفــت. گروه یــک، افرادی بودنــد که دراین 
دوسال که به ایران می‌آمدم در کلاس‌های رهبری 
من شــرکت می‌کردند و از همین افراد یک ارکســتر 
جوان تشــکیل شــد به اســم »را گا« که هیچ کدام از 
نوازنده‌ها در ارکستر ملی ایران و سمفونیک تهران 
حضــور ندارنــد و البته کنســرتی هم با حضــور این 
10 نفــر برگزار شــد که بازتاب خیلی خوبی داشــت. 
این دوســتان 8 قطعــه را ضبط کردند و خودشــان 
هــم رهبری و اجــرای آن را بر عهــده گرفتند، کاری 
کــه باید در دانشــگاه‌ها و هنرســتان‌ها انجام بگیرد 
بــا همت بنیاد رودکــی در حال انجام اســت تا یک 
ارکستر آکادمیک برای ارکســتر‌ها راه‌اندازی شود تا 
فــردای دیگر اگر لازم بود، ارکســتر‌های ما از همین 
نوازنده‌های جوان بهره ببرند. این دانشجویان باید 
همه قطعات را یــاد بگیرند و بهترین آنها انتخاب 
می‌شــود تــا با ارکســتر جــوان کار کنند. یعنــی بنیاد 
رودکی در کنار تربیت رهبر ارکســتر، نوازنده ارکستر 
هم پرورش می دهد تا با فضای ارکســتر آشــنایی و 

آگاهی داشته باشند.
ëë با توجه به تجربه شما چشم اندازتان از دو ارکستر 

ملی ایران و سمفونیک تهران چیست؟
بســیار خوشــحالم با وجود مشــکلاتی کــه در این 
ســال‌ها بر ســر راه و فعالیت ارکســترها وجود داشــته 
توانسته‌اند همچنان ســرپا بمانند و به فعالیت خود 
ادامــه بدهنــد. پتانســیل‌های خوبــی در ارکســترهای 
ما وجود دارد و هر ارکســتر می‌تواند در ســطح خوبی 
اجرای برنامه داشته باشد به شرط آنکه رهبر ارکستر 
کار خود را بداند و صادقانه رفتار کند و با روش درست 
این ارکســترها را هدایت کنند؛ با تأمل و اندیشــه بالا. 
و البتــه در کنــار آن متولیــان نیز حمایت‌هــای خود را 
همچنان داشته باشند و در کنار آن مخاطبان هم نقد 

و نگاه سازنده خود را ارائه دهند.

ســابقه فعالیــت ارکسترســمفونیک تهــران به ســال‌های 
بســیارقبل می‌رســد و اولیــن بــار درســال ۱۳۱۲ به وســیله 
غلامحســین میــن باشــیان کار خــود را آغــاز کــرد و از آن 
دوران تا به امروز فراز و نشــیب‌های بسیاری را تجربه کرده 
و نوازنــدگان و رهبــران بســیاری را هم با خود همــراه کرده 
اســت که برخی از آنها نام و هنرشــان در دنیا شناخته شده 
است.ارکســتر ملی ایران هم بیش از دو دهــه از راه‌اندازی 
آن توسط فرهاد فخرالدینی می‌گذرد)1377( و این ارکستر 
نیــز تجربه‌های فراوانی بر خود دیده اســت.اما در این بین 
آنچه محور هر دو ارکستر اســت و در این سال‌ها حواشی و 
نقد و نظر‌های بســیاری آفریده رهبری آن اســت؛ رهبرانی 
که توانســتند ارکستر را به ســطوح مختلف برسانند. نصیر 
حیدریان یکی از همان رهبران با ســابقه ارکســتر است که 
اگرچه از ســال‌ها قبل بصورت پراکنده در کنار ارکســترهای 
ایــران حضور داشــته اما دراین دو- ســه ســال اخیرتلاش 
برگــزاری  بــا  و  باشــد  داشــته  پررنگ‌تــری  حضــور  کــرده 
مســترکلاس‌های رهبری و درکنار آن اجرا با هر دو ارکســتر، 
ملــی ایران و ســمفونیک تهران آثــار خوب و مانــدگاری را 
روی صحنه ببرد. آخرین اجرای حیدریان مربوط به بهمن 
ماه ســال 99 و در ســی و ششمین جشــنواره موسیقی فجر 
بــود و در حــال حاضر قرار اســت اواســط خردادماه ســال 
جاری به ایران بیاید و مســتر کلاس‌های رهبری و همچنین 
مسترکلاس‌هایی را با ارکســتر جوانان برپا کند و در کنار آن 
اجراهایی هم با ارکســتر ملی ایران و ارکســتر ســمفونیک 
تهــران خواهد داشــت کــه بــزودی برنامه‌هــای آن اعلام 
خواهد شد. او در این سال‌ها در شهر گراتس اتریش زندگی 
می‌کند و در دانشگاه موسیقی این شهر به تدریس مشغول 
است و درکنار آن اجراهایی هم با ارکسترهای مختلف اروپا 
برگزار می کند. نصیر حیدریان دراین گفت وگو به اهمیت 
مراکز آموزشــی در تربیت نوازنده یک ارکســتر و همچنین 
 فعالیت‌های اســتاندارد ارکســترها اشــاره داشــته اســت 

 که در ادامه می‌خوانید:‌

  ارکسترخوب
 نیازمند اصلاح هنرستان‌ها 
و دانشگاه‌های موسیقی

نصیر حیدریان موسیقیدان و رهبر ارکستر از تجربه خود با ارکسترهای ایران می‌گوید ندا سیجانی
خبرنگار


